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  بھرام رحمانی

 ٢٠٢٢ جنوری ٠٦

 !زبان ھم ھست زبانان نيست ھمه مردمان غيرفارس شھر فارس تھران کلان 

اما . گمان متمرکز کردن قدرت سياسی و اقتصادی در يک شھر، تفکر ديکتاتوری و استبدادی و تبعيض آشکار است بی

برعکس تقسيم قدرت سياسی و اقتصادی در سراسر شھرھای کشور تفکری دموکراتيک است و قدرت و ثروت نه در 

عبارت ديگر قدرت سياسی و   به.شود يم میتری از مردم تقس دست حاکميت و اطرافيان آن، بلکه در دست اقشار بيش

  .طور برابر و عادلانه تقسيم گردد اقتصادی بايد در سراسر کشور به

علاوه بايد توجه کرد که مثلا تاثير مخرب ھرگونه درگيری ملی و مذھبی در آذربايجان، بلافاصله خود را در تھران  به

  .وزی در آذربايجان، سريعا به تھران کشيده خواھد شدبه عبارت ديگر چنين درگيری خانمانس. نشان خواھد داد

آزادی تفکر و انديشه و . آيد و طبيعتا حق دارد آزاد و بدون مزاحمت و محدوديت ھم زندگی کند انسان آزاد به دنيا می

ترين حقوق ھر فرد از شھروندان جامعه بشری است و زير بنای بسياری از تحولات  ترين و اصيل بيان از طبيعی

تواند ھر موضوعی را که بخواھد بيان کند و  بر اين اساس ھر فردی می. شود ياسی و اجتماعی و فرھنگی محسوب میس

  .که کسی و دولتی حق داشته باشد افکار و عقايد و فعاليت او را کنترل يا محدود نمايد بنويسد بدون آن

کنند دارای   زمان و ھر باوری که زندگی میھا در ھر کجا و ھر نظر از موقعيت زمانی و مکانی، ھمه انسان صرف

ھا جدا از مليت و جنسيت و  بنابراين ھمه انسان. ھا بگيرد حقوقی ھستند که دولتی و کسی حق ندارد اين حقوق را از آن

ھا آزادی و  ترين آن عقايد سياسی و باورھای مذھبی اصولا آزاد ھستند که از حق و حقوق خود که والاترين و مھم

  . و عدالت اجتماعی است برخوردار شوندبرابری

شان است  کنند و يا به نفع چنين برخی گرايشات سياسی و اجتماعی آزادی را وارونه تعريف می ھا و ھم البته عمدتا دولت

در حالی که داشتن کار مورد علاقه و . پناه باشی گويند تو آزادی گرسنه و بی مثلا می. از واژه آزادی سو استفاده کنند

ھا را ندارد مقصر نيست بلکه مقصر دولتی است که بر جامعه  رپناه حق ھمه شھروندان جامعه است و اگر فردی اينس

  .رانی می کند حکم

ھا در تمام ممالک دنيا برايش مبارزه سياسی، فکری،  ای و اساسی است که انسان ھای پايه بنابراين آزادی يکی از ارزش

  .کنند اجتماعی و فرھنگی می

کانت به عقلانيت و خرد ھر انسان و به مسئوليت . گذاران فلسفه مدرن و تئوری آزادی است وئل کانت يکی از پايهامان

 .گذاشت، برای رسيدن به آزادی فردی شھروندان تمام کشورھای اين جھان صحه می
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اد ديگر اجتماع نيز مانند داند که افر يک انسان عاقل و بالغ می. چون انسان انسان است، آزادی نيز حق طبيعی او است

. يعنی آزادی به نظر کانت حقی است که انسان بايد با اراده خود به آن دست يابد. او حق زيست و حق آزادی را دارند

 .آزادی حق مادرزادی انسان است

. د را داردھر انسانی حق زندگی آزا. کار باشد و چه فرزند يک معلم چه او فرزند يک تبه. فرزند ھر انسانی آزاد است

 .زيرا انسان آزاد به دنيا آمده و ھيچ نوزادی مرتکب جرم نشده است

ھای ديگر و نه حق مالکيت تام بر زندگی  داری بود، چون انسان نه حق مالکيت بر جسم و جان انسان کانت مخالف برده

 امروز ھم بايد .سئوليت داردانسان حتی حق خودفروشی را ندارد، چون ھر فرد جامعه در مقابل بشريت م. خود را دارد

 .ترين جنايت عليه بشريت است چرا که استثمار انسان از اسان بزرگ. داری بود مخالف استثمار سرمايه

کرد که چون انسان بخشی  ھرچند که کانت مخالف مالکيت خصوصی و استثمار نبود، اما اين فيلسوف آلمانی فکر می

 .ھا است  به ھمه انسانجداناپذير از طبيعت است، کره ارض متعلق

ای  يعنی خامنه» خدا«ميليون جمعيت ھيچ شھروندی آزاد نيست و سرنوشت ھمه را  ٨٤با توجه به مقدمه بالا، در ايران 

ترين ترين  در اين کشور پھناور شھروندان از ابتدايی. کند نماينده او در ايران و حکومتش به طور شمشير تعيين می

در اين کشور زنان .  ھم چون تدريس زبان مادری در آموزش و پرورش کشور محروم ھستندحقوق انسانی و مسلم خود

ھايی است  ھا مملو از انسان زندان. کس آزادی بيان و انديشه ندارد ھيچ. تر ھستند و حقوقی ندارند از جنس دوم ھم پايين

  .اند از آزادی بيان و انديشه و حقوق خود و جامعه دفاع کنند که تلاش کرده

گيری سياسی نيست، بلکه تلاشی نظری و پراتيکی در جھت  جا جوھر بحث صرفا محدود به يک موضع در اين

کم در يک قرن اخير، دو  دست عبارت ديگر، جامعه ما به. دھی آينده جامعه ايران پساجمھوری اسلامی است سازمان

خواست سرنگون کرد  حکومت پھلوی را نمیجامعه ما . حکومت پھلوی و اکنون جمھوری اسلامی را تجربه کرده است

طلب و سوسياليست  خواه و برابری تر و بھتری برسد اما نيروھای آزادی تر و عادلانه تا به يک جامعه آزادتر و دمکرات

مقاومت کنند شديدا سرکوب »  مذھبی- ملی «نتوانستند در مقابل تعرض وحشيانه نيروھای به اصطلاح ... و آنارشيست و

 ھيولايی که .بيرون جھيد» جمھوری اسلامی ايران«ھای سيستماتيک ھيولايی به نام   دل خونين اين سرکوباز. شدند

  .شود کند اما ھرگز سير و خسته نمی مکد و ويران می ھا را می سال است خون انسان ٤٣

ھا  گران و فرزندان آنھای اجتماعی ايران و در پيشاپيش ھمه کار ھای مختلف جنبش در اين بيش از چھار دھه در دوره

  .اند جمھوری اسلامی را به ھمان گورستانی بفرستند که حکومت پھلوی را فرستاده بودند تلاش کرده

 چرا .مان به طور اجمالی نگاھی خواھيم داشت به تاريخ تھران پايتخت کنونی ايران از ديروز تا به امروز در ادامه بحث

 ھزار تن داشت و ٢٠تر از  ھنگام پايتخت شدن جمعيتی کم  تھران. ھاست ی مليتمرکز تجمع گوناگون شھر تھران ن که کلا

ميزان باسوادی نيز در . تبديل شده است شھرھای نه تنھا ايران، بلکه خاورميانه ترين کلان اکنون به يکی از پرجمعيت ھم

  .تھران بالاست

ھای سنی نيز در  پراکندگی گروه. جای داده استتری نسبت به نقاط ديگر ايران در خود  خورده شھر تھران جمعيت سال

مناطق حاشيه شھر نيز دارای . نواخت نيست و مناطق شمالی دارای جمعيتی با ميانگين سنی بالاتری ھستند تھران يک

 به دست آمد، ميانگين سنی در شھر ١٣٩۵طبق آماری که بر اساس نتايج سرشماری سال . تری ھستند جمعيت جوان

  . سال است٣٣/٢تھران معادل 
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شود و گستره کنونی آن از ارتفاع  ای البرز تقسيم می ھای طبيعی، تھران به دو ناحيھدشتی و کوھپايه از ديد ناھمواری

ھا، فصل  تر سال در بيش. خشک است تھران دارای اقليم نيمه.  ا ست  متری از سطح دريا امتداد يافته١٨٠٠ تا ٩٠٠

 .ترين فصل در تھران است باران کند و تابستان نيز کم ه تھران را تامين میھای سالان زمستان نيمی از کل بارش

 شامل ١٣٠٠شويم که تحولات جمعيتی تھران به عنوان پايتخت، پس از سال  اگر نگاھی به تاريخ بيندازيم متوجه می

  .شود چھار دوره برجسته می

ھای شھر اصلاح شدند و شھر شکل منظم   رفتند، راهھا از ميان ھا و دروازه  که خندق١٣٢٠ تا ١٣٠٠دوره اول از سال 

نحوی که طی دو سرشماری در  گيری پيدا کرد، به جمعيت تھران در اين سده افزايش چشم. ھندسی به خود گرفت

 . ھزار تن در سرشماری دوم رسيد۵۴٠ ھزار تن در سرشماری نخست، به ٣٠٠، از ١٣١٩ و ١٣١٠ھای  سال

 که اين دوره ھمراه با بروز جنگ جھانی دوم بود و تغييرات زيادی انجام نشد و تنھا ١٣٣٢تا ١٣٢٠دوره دوم از سال 

 . ھزار تن بود٨٨٠ حدود ١٣٢۵جمعيت تھران در اين دوره مطابق آمار رسمی سال . شھر از اطراف توسعه يافت

ھای تازه و   بلوارھا، شھرکھا و ھا، خيابان  که در اين دوره به دليل ساخت بزرگراه١٣۵٧ تا ١٣٣٢دوره سوم از سال 

گيری داشت و از ھر سو گسترش پيدا کرده بود، به نحوی که يکی از شھرھای  ھای بزرگ، تھران رشد چشم ساختمان

 ١٣٣۵ ھزار تن در ٨٠٠جمعيت تھران به سرعت افزايش پيدا کرده بود و از يک ميليون و . آمد بزرگ آسيا حساب می

 . رسيده بود١٣۵۵ر سال  ھزار تن د۵٣٠ميليون و  به چھار

. بود، تھران از ھر سو گسترده شد ١٣٥٧ھای نخست پس از انقلاب   که سال١٣۶۵ تا ١٣۵٧دوره چھارم از سال 

قيمت، از دلايل گسترش شھر در  ھای ارزان سازی و ايجاد خانه ھا برای خانه مھاجرت به تھران و دادن زمين به تعاونی

 . تن بود۶۶٢٠۴۶١ جمعيت تھران ١٣٧١براساس آمار سال . اين دوران است

ميليون نفر است که اين پيامدھای اقتصادی، اجتماعی و   ھای گذشته، جمعيت افزوده شده به تھران بيش از پنج در دھه

 تا ١٣٣۵ھای  براساس شش دوره سرشماری انجام شده، جمعيت تھران از سال. است ای داشته  محيطی گسترده زيست

طوری که رشد  تر از شھر تھران بود؛ به است و اين رشد در شھرھای اطراف تھران بيش  شده برابر  حدود پنج١٣٨۵

 .ھای اخير کاھش يافته و بر جمعيت پيرامون آن افزوده شده است شھر تھران طی دھه

ترين  گبزر  ھا و مازندرانی ھا ھا، به ترتيب، آذری دھند؛ پس از آن زبانان تشکيل می اکثريت مردم تھران را فارسی

ھای پر  ھا نيز از ديگر مليت ھا و افغان ھا و بلوچ ھا و عرب چنين کردھا و گيلک ھم. جمعيت موجود در تھران ھستند

  .جمعيت شھر ھستند

انجام داد و بر  ١٣٨٩گران خبره پارس به سفارش شورای فرھنگ عمومی در سال  طی پژوھشی که شرکت پژوھش

 روستای سراسر کشور، درصد ١۴٠٠ شھر و حدود ٢٨٨ماری از ميان ساکنان پايه يک بررسی ميدانی و يک جامعه آ

 :گيری شد، در تھران به قرار زير بود مردمانی که در اين نظرسنجی نمونه

 ١٠ درصد اصفھانی و ١٢ درصد تھرانی و ١۵اند  ھای تھران به اين صورت بوده  ميلادی صاحب خانه١٨۵٣در سال 

 درصد مازندرانی و بقيه از ديگر نقاط ايران مانند قزوين و تبريز و ايروان و ۴ و  درصد کاشانی٨درصد شيرازی و 

 ۶٫٧ درصد و اصفھانی ٢۶٫٨دانستند   ميلادی کسانی که خود را تھرانی اصل می١٨۶٨و در سال . بودند... ھرات و 

اند از جمله  ران بوده درصد از ديگر نقاط اي۵٩.اند  درصد بوده١٫۴ درصد و قاجارھا ۵٫۶درصد و آذربايجانی 

 .اند تر از بقيه بوده ھا بيش ھا که در اين ميان کاشانی و شيرازی) اھالی مرکز ايران( ھا ھا و عراقی کاشانی

ھا  و پس از آن، پاکستانی ھا ھای ساکن آن را اقغان ترين خارجی چنين ميزبان جمعيت خارجی کمی است و بيش تھران ھم

 .دھند ھا تشکيل می و عراقی
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ھای آن  ھا در جمھوری اسلامی ايران چندان اعتباری ندارند چرا که توسط حاکميت و ارگان لبته آمارھا و آمارگيریا

  .دھند گردند و يک مشت دروغ به مردم تحويل می کاری می دست

ن، منجر در تھرا گرفته  شناسی صورت ھای باستان گردد و کاوش البته پيشينه زندگی در تھران به دوران نوسنگی برمی

در اوايل سده ھفتم، با ويرانی شھر ری و . است   ساله انسان و ابزارھای سنگی شده٧٠٠٠ھای  به کشف اسکلت

وساز و شھروندی مردم ری به تھران انتقال يافت و باعث پيشرفت آن  مھاجرت مردم آن به تھران، دانش تجارت، ساخت

 اما سرچشمه شکوفايی و پيشرفت اين شھر، به پايتختی آن بسيار بر اھميت تھران افزوده شد در دوران صفوی. شد

گذار خاندان قاجار که پس از بارھا تلاش برای تصرف تھران، بالاخره موفق به  آقامحمدخان قاجار، بنيان. گردد برمی

مدعيان پادشاھی، تھران را پايتخت ھا جنگ با خاندان زند و  ، پس از سال١١۶۵سال  انجام اين کار شده بود، در نوروز

  .خواند

، شاه تھماسب صفوی فرمان ساخت حصاری با چھار ٩٣٣در سال . بر اھميت تھران افزوده شد  در دوران صفوی

اين کار که برای پشتيبانی از پايتخت آن زمان کشور، قزوين صورت گرفت، .  برج را برای تھران داد١١۴دروازه و 

بانو، خواھر شاه   پس از اين نيز بناھايی شامل حمام، تکيه و مدرسه خانم به دستور مھينبر اھميت تھران افزود؛

از ديگر رخدادھای مھم آن دوران، ساخت بازاری برای تھران بود که پس از ساخت حصار . تھماسب، ساخته شدند

  .ر اھميت تھران افزودبرای بلوک تھران توسط شاه عباس صفوی نيز بيش از پيش ب تعيين بيگلربيگی. انجام شد

نادرشاه افشار تھران . افتاد و بار ديگر مرکز رخدادھا و توجھات شد ھا پس از سرنگونی صفويان، تھران به دست افغان

را حکمران آن کرد که نشان از اھميت اين شھر در آن زمان  ھا گرفت و پسرش، رضاقلی ميرزا را از افغان

 .گردد يدان و عودلاجان نيز به اين دوران برمیم ھايی نظير چاله پيشينه محله .داشت

تر ھم مورد توجه قرار گرفت و   بيش١١٣٩تھران که پس از صفويان بارھا محل اقامت افراد مھم حکومتی بود، در 

او برای مدت کوتاھی تھران را به عنوان پايتخت برگزيد . خان زند اقداماتی را برای پايتخت شدن تھران انجام داد کريم

 .محيطی، پايتخت را شيراز منتقل کرد  در نھايت به دلايل اقليمی و زيستاما

در دوران پھلوی، ھمه امور . اما تبديل شدن تھران از شھری معمولی به يک پايتخت مدرن، از دوران پھلوی شروع شد

ن، شھر تھران کشوری در پايتخت متمرکز شد و شمار کارکنان دولتی در شھر به سرعت افزايش يافت؛ در اين دورا

  .علاوه بر دو وظيفه سياسی و تجاری، وظيفه اداری را نيز پذيرفت

ای در تھران  ، برای نزديک به يک دھه توسعه١٣٥٩و آغاز جنگ خانمانسور ايران و عراق در سال  ١٣٥٧با انقلاب 

پذيرش جمعيت در ايران صورت نگرفت و پس از پايان اين دوره، توسعه پايتخت ايران ادامه يافت و تھران به کانون 

  .تبديل شد

تھران نه تنھا مرکز سياسی ايران، بلکه کانون اقتصادی ايران ھم است و نخستين منطقه صنعتی اين کشور محسوب 

، سھم ١٣٩۵بر اساس آمار سال . ھای آن ندارد المللی نقش چندانی در شمار شاغل ھای اقتصادی بين اما فعاليت. شود می

به خود، نقش   درصد است و با اختصاص نيمی از بخش صنعت کشور٢١ناخالص داخلی ايران تھران در کل توليد 

ای  آيد و دارای مجموعه به حساب می گری ايران ترين مراکز گردش اين شھر يکی از مھم. مھمی در اقتصاد ايران دارد

برج ميلاد نيز نماد .  تھران استنماد برج آزادی. شود می ھايش ھا و موزه ھای گردشگری است که شامل کاخ از جاذبه

، نخستين شھر در خاورميانه بود که ١٩٧٤ھای آسيايی  تھران با ميزبانی بازی. ديگر تھران و بلندترين برج ايران است

زمان با اين  ھای آن دوران، ھم ترين عنوان يکی از پيشرفته ھای اسيايی شد و مجموعه ورزشی آزادی به ميزبان بازی

 . گشايش يافت١٣۵٣ شھريور ١٠ھا در  بازی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

را دربر گرفته  است و شھرھای تجريش و ری ناحيه شھری تقسيم شده  ١٢٢منطقه و  ٢٢از نظر اداری، تھران به 

اين شورا بر . شود انتخاب می اداره شھر به عھده شھرداری تھران استو شھردار تھران توسط شورای شھر تھران. است 

، نخستين طرح جامع تھران، ١٣۴٧در سال . کند گذاری می رای اداره شھر، قانونعملکرد شھرداری نظارت کرده و ب

ترين مبناھای قانونی  تھيه شد که تاکنون از مھم   ساله و با مسئوليت عبدالعزيز فرمانفرمائيان و ويکتور گروئن٢۵با افق 

ھای دولتی و قضايی ايران، ھمانند ترين نھاد عنوان يک مرکز سياسی و اداری، مھم به. است توسعه شھر تھران بوده 

اين شھر دارای دو فرودگاه . است  نماينده در آن دارد، در اين شھر واقع شده ٣٠که تھران  ھا و مجلس وزارتخانه

 .ھا در ايران ھستند آمدترين فرودگاه و المللی خمينی و مھرآباد است که از پررفت بين

خيلی از سران و مقامات . بت در درون باندھای حکومتی تبديل شده استھای مھم رقا شھرداری تھران به يکی از ارگان

چنين دستری به منابع عظيم  ھای بالاتر و ھم حکومت اسلامی از شھرداری تھران را به عنوان سکوی پرش به پست

  .دانند و به ھمين دليل، باندبازی سياسی درون حاکميت در آن رقابت بسيار بالايی دارند اقتصادی می

اند مردم  اند و اجازه نداده ھا مرکزگرايی را تقويت کرده کم در صد سال اخير، حکومت  طور که اشاره شد دست مانھ

  .ای داشته باشند آزادانه و اگاھانه در امور سياسی و اقتصادی و اجتماعی کشور حضور فعالانه

 ٢٨وطيت و تحولات قبل از کوتای ھای پھلوی و جمھوری اسلامی ھر کدام در قدرقدرتی خود انقلاب مشر حکومت

گر مانع  ھای ديکتاتوری و غارت اند و با برقراری حاکميت مردم را به خاک و خود کشيده ١٣٥٧و انقلاب  ١٣٣٢مرداد 

  .اند رشد و توسعه اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرھنگی کشور شده

کنند که جامعه به وضعيت  می توصيه میدر چنين اوضاع و احوالی باز ھم برخی نيروھای مخالف جمھوری اسلا

خواھد ھمين  گراست و يا جمعی ديگر می حکومت سابق برگردد جدا از ھر تحليل و تفسير سياسی، چنين نگاھی واپس

کنند و  گرايی را تبليغ و ترويج می و يا اين که برخی نيروھای چپ ھمان دولت. ھايی بماند حکومت با تغييرات و رفرم

  .کنند خواه خود را به افکار عومی جامعه تزريق می لھرکدام حکومت د

گرايی  گرايی و طبيعت ھای ديگری ھم وجود دارد به خصوص جامعه شود و نگاه ھا به اين نظريات ختم نمی اما ھمه راه

ود چون شاه و شيخ و دولت وج خواھد مافوقی برای اداره جامعه ھم اين نگاه می. گرايی گرايی و صنعت در مقابل دولت

نداشته باشد و ھمه شھروندان جامعه با برخورداری از آزادی و برابری و حقوق برابر ھرکدام در حد توان و ظرفيت 

توان شورا و کانون و انجمن و خودگردان و  حالا اسم چنين نگاھی را می. خود در مديريت جامعه نقش خود را ايفا کند

ظر من دعوا بر سر اسم نيست بلکه مضمون و محتوای مديريت جامعه از ن. خودمديريت و کنفدراليسم دموکراتيک ناميد

گذار سوسياليسم  کند تا به قول کارل مارکس اين بنيان عبور می» ملت - دولت «ای که آگاھانه و عامدانه از  جامعه. است

  .ای که وارونه و روی سرش ايستاده برگرداند و روی پاھايش قرار دھد علمی، جامعه

ملت تبليغ و ترويج و بازتوليد شده است که  - چنان از سوی طرفداران دولت  ھای طولانی، آن ملت در سده -فلسفه دولت 

کنند  ھا و احزابی که خود را سوسياليست و کمونيست معرفی می نه تنھا بسياری از شھروندان، حتی بسياری از سازمان

  . نيروھای راست و چپ جامعه شده تبديل استگرايی به نوعی به رقابت بين  ھمين دولت. گرا ھستند نيز دولت

ای در تاريخ و امروز، در حفظ قدرت و حکومت خود  داری جھانی و منطقه ھای سرمايه ھمه دولت فراموش نکنيم که

نمونه آشنای آن . گناه و شھروندان عادی آلوده است ھای بی شان به خون بسياری از انسان مستقيم و غيرمستقيم دست

اين حکومت برای حفظ حاکميت . ميت چھل و سه ساله حکومت جھل و جنايت و ترور اسلامی ايران استبرای ما، حاک

ھای تاکنونی جھان، چه چپ و چه  دانند که دولت ھای آگاه به خوبی می ھمه انسان. خود، به ھر جنايتی متوسل شده است

اند  شان بوده ه فکر حفظ منافع خود و قدرتراست و چه سوسياليسم موجود و چين به اصطلاح کمونيست امروز، ھمگی ب
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و در اين راستا، توسط پليس و ارتش و نيروھای مخفی و علنی امنيتی خود، ھرگونه اعتراض بر حق و عادلانه 

بنابراين، دولت در تاريخ بشر، ابزار سرکوب حاکمان بوده . اند معترضين و حتی منتقدين خود را شديد سرکوب کرده

شود انقلاب کرد و از دل انقلاب دولتی به وجود آورد که حافظ منافع کل جامعه  ل، امروز نيز نمیبه ھمين دلي. است

ھای ديگری برای اداره  چاره پس بايد به فکر راه. چنين چيزی در تاريخ ديده نشده و پس از اين نيز ديده نخواھد شد. باشد

ملت را زير سئوال  - کی و سياسی و اجتماعی پديده دولتدر عين حال، ھر سياستی که زيربنای ايدئولوژي. جامعه افتاد

اتقاقا بايد . گردد شان ھستند، دشمن محسوب می ببرد ھم از ديد حاکمان و ھمه از ديد محکومانی که به فکر دولت خودی

ريم و يک بب ملت، آن را شديدا زير سئوال  -مان و شناخت پديده دولت  با اين شناخت از تاريخ جھان ديروزی و امروزی

دھيم و آن ھم مدل مديريت شورايی و يا  درد را در مقابل جامعه ايران قرار  آلترناتيو نوين و به غايت انسانی و کم

ساختار و فلسفه کلی و عمومی الگوی شورايی، از پايين و براساس دموکراسی مستقيم . کنفدراليسم دموکراتيک است

  . است نه از بالا و نيابتی

 ضرورت .ھا و مردمان تحت ستم، به خصوص نيروھای جوان است  بحث در جامعه ايران، به جنبشخطاب عمده اين

کنيم و در حد توان و ظرفيت خود  را تبليغ و ترويج » ملت -دولت «ما يک جامعه دمکراتيک و شورايی بدون  دارد که

وکراتيک فرھنگی، اجتماعی و گيری شوراھا و مجالس عمومی و ديگر نھادھای دم ھر جا ھم امکان دارد به شکل

گرايی جايی ندارد و نياز  عمومی بر اين است که  در اين راستا خودمحوربينی و رقابت و فرقه. سياسی ياری رسانيم

طلب، آنارشيست، فمينيست، زيست محيطی، سوسياليست و  داری، برابری ھمه فعالين و نيروھای راديکال ضدسرمايه

ای و شورايی روی  ھای شبکه ت اسلامی متحد شوند و برای سرنگونی آن، به فعاليت عليه کليت حکوم...کمونيست و

  .آورند

ای را تصور کنيد که ھمه شھروندانش در گرداندن چرخ اقتصادی، سياسی، اجتماعی فرھنگی، زيست محيطی،  جامعه

خواه  ھرکس کار و فعاليت دل. ندکن فکری می ياری و ھم ديپلماسی و امنيتی آن با ھمديگر نه رقابت، بلکه ھمکاری و ھم

شھروندانی که نگران زندگی حال . خود را دارد و جامعه به سرعت در حال رشد و توسعه و دگرگونی و نوآوری است

ھای موفقيت کار و زندگی و آزادی  شان نيستند و ھمه برای بالندگی و رشد جامعه و رسيدن به قله و آينده خود و فرزندان

ای ديگر کار صرفا نه برای امرار معاش و زنده ماندن، بلکه انتخاب آگاھانه و آزادانه و   چنين جامعهدر. کنند تلاش می

  .آميز زندگی جمعی است زيستی مسالمت ترين و شادترين ھم ترين و انسانی داوطلبانه در راه و روش عالی

وت و باورھای دينی متضاد، بلکه بر طور کلی بحث اصلی من نه بر سر مليت و جنسيت و حتی تفکرات سياسی متفا به

خواھد آزاد و برابر و مرفه زندگی کند، در ھمه  انسانی که می. ھايش است سر انسان و انسانيت و حقوق و آزادی

چون رھبر و  امورات جامعه خود دخالت مستقيم داشته باشد و با صدای بلند و رسا فرياد بزند به آقا بالاسرھايی ھم

ھا چه افغانستانی و عراقی و چه  گويد محل تولد مھم نيست مھم آن است که ھمه انسان انسانی که می. دولت نياز ندارد

ايرانی و ترک و عرب و کرد و بلوچ و غيره آزادانه و داوطلبانه بتوانند در جغرافيای تھران و سراسر ايران در کنار 

  .ھم آزاد و برابر و در امنيت و ھمبستگی زندگی کنند

مان بازتوليد شود  چنان در جامعه خواھيم سناريوھای سياه گذشته و حال ھم معنای واقعی ديگر نمی يب اگر بهبه اين ترت

گرايی را کنار  گرايی و خودمحوربينی و فرقه گرايی و قدرت يعنی دولت. نياز عاجل به يک خانه تکانی سياسی داريم

الت اجتماعی را جايگزين کنيم و در اين راستا افکار عمومی گرايی و عد گرايی، طبيعت ھا، جامعه بگذاريم و به جای آن

  !سوی يک جامعه بدون استثمار و آزاد و برابر و انسانی و خودگردان ھدايت کنيم را به

  ٢٠٢٢ نوریجپنجم  -  ١٤٠٠ ]جدی[چھارشنبه پانزدھم دی


